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كتاب حاضر، حاوي مجموعه گفتارهايي است كه در همايشي با عنوان 
»رسانه و معلوليت« ارائه شده است.

اين همايش تخصصي به عنوان يكي از همايش هاي جنبي دومين جشنواره ي 
رسانه ي اجتماعي با عنوان »براي بهتر زيستن« در آذرماه 87 و به مناسبت 
روز جهاني معلولان در محل تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي 

دانشگاه تهران برگزار شده است. 
معلوليت  بازنماييِ  و  آسيب شناسي  بررسي  همايش،   اين  اصلي  هدف 
 ... و  سينما  تلويزيون،   و  راديو  مطبوعات،   از  اعم  رسانه هاي جمعي  در 

بوده است.َ

درآمد





گفتـار  نخسـت

 دکتر مهدي منتظرقائم

عضو هیأت علمي گروه ارتباطات
دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران
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از تغيير نگرش جامعه خواهد بود.  تغيير نگرش خانواده معلولان، ناشي 
جهاد اكبر را نه فيلم سازان و نه معلولان، بلكه والدين آنها  انجام مي دهند كه 

شبانه روز خود را وقف اين كودكان دوست داشتني مي كنند. 
واردكردن مبحث رسانه در نحوه بازنمايي معلولان و در تغيير كيفيت زندگي 
معلولان نه فقط واجب است بلكه متأسفانه با تأخير در  اين عرصه وارد 

شده ايم. 
نحوه تعامل رسانه ها و مطبوعات با معلولان و معلوليت قابل تأمل و مطالعه 
و  دانشگاهي  برنامه  هاي  و  پژوهش  درحوزه  هم  كوتاهي هايي  كه  است 

رسانه اي در اين زمينه شده است. 
ما معمولاً از كنار برخي واژه ها و كلمات به سادگي مي گذريم، اما بهتر است 
براي بررسي بازنمايي چهره واقعي معلوليت در رسانه ها و جامعه به اين 
مفهوم بيشتر توجه كنيم. ما معلولان را يك گروه اجتماعي قلمداد مي كنيم. 
گروه اجتماعي از نظر جامعه شناختي  صرفاً يك كميت نيست، بلكه براي 
تعدادي از مردم كه قرار است سرشماري شوند، آمار و عدد كاربرد دارد. 
بنابراين منظورمان از گروه  اجتماعي تعدادي از انسان هاست كه درون يك 
كل از جامعه زندگي مي كنند و مثل تمام گروه هاي ديگر كه از ابعاد فيزيكي 
و  رواني مختلف برخوردارند، اينها هم داراي حق و حقوق خاص خود 

هستند. 
بطور كلي تاريخ بشر، انسانيت و تك تك انسان ها زاييده شده اند كه مسيري 
از تكامل و تعالي را طي كنند. حال ممكن است نقطه  شروع مسير آنها از 
يكديگر متفاوت باشد يعني عده اي جلوتر و عده اي عقب تر باشند. عده اي 
داراي يك مزيت عمومي و عده اي  داراي يك محروميت از آن مزيت يا 
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داراي مزيت خاص باشند كه ديگران از آن محروم باشند. به هر صورت بايد 
متذكر شد كه در  اين جامعه معلولان ما مثل تمام دنيا جمعي از انسان هاي 
ناقص نيستند بلكه انسان هاي كاملي هستند با ويژگي هاي فيزيكي ذهني و 

 حركتي متفاوت. 
براي نمونه در اين بحث مي توان حتي زنان را يك گروه اجتماعي دانست. 
همانطور كه مردان يك گروه اجتماعي تلقي مي شوند.  اما در جامعه مردسالار، 
مردان اختيارات، قدرت و ثروت را در دست دارند، بنابراين مردان در اينجا 
معادل جامعه معرفي مي شوند و  زنان مي شوند يك گروه اجتماعي خاص 
در حاشيه. لذا شاهديم در تمام نزاع هاي اجتماعي در يك جامعه، گروه هاي 
مختلف  بر اساس مزيت سني، سرمايه اي، ايدئولوژيك و حتي وضع فيزيكي 
كه در اختيار دارند سعي دارند انسان هاي مسلط، غالب و  قدرتمند باشند و از 
طرفي انسان هاي فاقد اين مزايا را به حاشيه مي رانند و محروم مي كنند. با اين 
تعريف معلولان يك گروه  اجتماعي از انسان هاي كامل هستند اما در مسير 
زندگي از برخي مزايا محروم مانده اند كه درمقابل از توان و مزاياي ديگري 

 برخوردار گرديده اند كه نياز به پرورش آنها وجود دارد. 
موضوع كم تواني همان ماجراي مولانا از تصوير فيل در اتاق تاريك است. 
اگر انسان كامل را تصوير نهايي قلمداد كنيم، انسان نابينا  يك تصوير است. 
انسان ناشنوا يك تصوير است. نه اينكه انساني كه تمام اين ابعاد را دارد انسان 
كامل است. بلكه انسانيت به  فيزيك نيست، به توان جسمي يا ذهني نيست، 

وراي اينهاست كه ذات انساني محسوب مي شود. 
حال رسالت رسانه در برابر اين گروه اجتماعي چيست؟

مثل  اجتماعي  هاي  گروه  برابرتمام  در  دارند  وظيفه  جمعي  رسانه هاي 
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سالخوردگان، زنان، كودكان و معلولان، نيازهاي اطلاعاتي اين  گروه ها را 
تأمين، نوع نگاه و وضعيتشان را منعكس نمايند. از درون اين تعامل تودرتو و 
تاريخي بين گروه معلولان با جامعه به  معناي انسان هاي ديگر و سازمان هاي 
بروكراتيك و اداري يك عرصه تعاملي ايجاد مي شود كه وضعيت گروه هاي 
اجتماعي را  ارتقاء مي دهد و برخورداري از مزايا، مواجهه با محروميت ها و 
امكانات برابر براي رشد را در ابعاد مختلف عادلانه توزيع مي كند.  رسانه ها 
ابزاري براي كمك كردن به گروه هاي اجتماعي مانند معلولان هستند كه در 

ذهن شان امكان موفقيت ريشه بدواند و  احساس اميدواري توسعه يابد. 
ما با استفاده از محتواي رسانه های جمعي و توليدات سينما، راديو، تلويزيون، 
مطبوعات و اينترنت مي توانيم با جامعه و مردم تعامل  داشته باشيم. رسانه هاي 
مردم،  با  مردم  كه  اند  گرفته  قرار  ارتباطي  فرايندهاي  در چهارراه  جمعي 
قرار  ارتباط  در  را  مسئولان  و  گروه  خودي  با  معلولان  مردم،  با  معلولان 
مي دهند. در مسير ارتباط اين بخش ها با يكديگر پيام هايي به يكديگر، به 
مسئولان و برنامه  ريزان، به روشنفكران و دانشگاهيان ارسال مي شود، تا نياز 
و حقوق اين گروه اجتماعي را بشناسيم. اينجاست كه يك فرايند آموزشي و 
 اطلاع رساني بزرگ در خطوط ارتباطات افقي و عمودي با حضور رسانه ها 
شكل مي گيرد و در نتيجه آن ميزان هزينه ها، سياست هاي حمايتي و درماني 
دولت، نگرش هاي اجتماعي، اولويت هاي جامعه معلولان و سياست هاي 

پژوهشي دانشگاهي شكل مي  گيرند. 
نكته مهم ديگر اين است كه با بازنمايي صرف معلوليت در رسانه نمي توانيم به 
واقعيت جامعه معلولان دست يابيم. چراكه اول بايد  نظام توليد، عوامل توليد، 
سازمان توليد، و در سوي ديگر مصرف و مخاطب رسانه را هم در تحليل ها 
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وارد كنيم. صرف توجه به  محتواي رسانه هاي جمعي و نحوه بازنمايي به 
تنهايي كافي نيست و حتي مخاطره آميز است. چراكه محتوا توسط سازمان ها 
يا  افرادي با اهداف مشخص در راستاي سياست هاي سازماني و انگيزه هاي 
خاص با سرمايه و بودجه خود توليد مي شوند. همچنان كه  محتوايي كه 
توسط مردان توليد مي شود قاعدتاً نمي تواند چندان تأمين كننده نيازهاي زنان 
باشد و بهره زيادي به آنها بدهد. بنابراين  نظام، سازمان و عوامل توليد محتوا 
اهميت دارند. به عبارت ديگر اگر دموكراسي سازماني لحاظ نشده باشد 
به دموكراسي محتوايي  نمي رسيم. نمي توانيم بازنمايي صحيحي از جامعه 
و جهان معلولان داشته باشيم مگر آنكه معلولان در نظام و سازمان توليد 
محتوا و  اطلاعات نقش داشته باشند. مگر آنكه در رسانه هاي جمعي و سينما 
به عنوان كارمند، فيلمبردار، تهيه كننده، كارگردان، خبرنگار،  مدير و پرسنل 
سازماني حضور داشته و در توليد محتوا نه فقط براي جامعه معلولان و 
موضوع ناتواني بلكه براي جهان غيرمعلولان  و طبيعي هم نقش داشته باشند. 
در اين صورت شايد وضعيت فعلي بالعكس شود و مخاطب از زوايه ديد 
يك ناشنوا يا معلول ذهني  در رسانه متقاعد شود كه آنچه تاكنون ديده است، 
تصوير و تعبير نادرستي از جهان غيرمعلول بوده است. شايد درك كنيم كه 
جهان  مطلوب ما جهان افراد معلول است و معلول ما هستيم كه از توانايي 
كه داشته ايم استفاده لازم را نكرده ايم. به هر حال دموكراسي  سازماني مستلزم 
ورود معلولان به عرصه توليد محتوا و مديريت توليد در سطوح جزء، مياني 

و بالاست. 
و  دوره ها  راه اندازي  براي  تلاش هايي  دور  درگذشته  آنكه  رغم  به  امروز 
نابينايان شكل گرفت،  اما در جامعه  به خصوص  معلولان  نشريات ويژه 
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دانشگاهي علوم ارتباطات، وسايل ارتباط جمعي و صدا و سيما، حضور 
معلولان مشهود و ملموس نيست. بنابراين با  تعداد اندك اين افراد در اين 

سازمان ها نمي توان به دموكراسي سازماني در نظام رسانه ها اميدوار بود. 
پيشنهاد ما اين است كه انجمن ها و نهادهاي متولي امور معلولان به اين سو 
حركت كنند كه افراد ناتوان، به تكنيك ها و روش هاي  توليد محتوا، ارتباطات 

و راه اندازي رسانه هاي خاص بروند. 
در حوزه سينما هم ضمن ارج نهادن به تلاش هاي كارگردان هاي موفقي مثل 
خانم درخشنده و آقاي مجيدي، بايد متذكر شوم كه يك  فرد غيرمعلول قادر 
به نشان دادن و رسيدن به دورن فهمي از جهان دروني معلولان نخواهد بود 

مگر آنكه با مشاركت خود معلولان  فيلم ساخته شود. 
نكته ديگر اين است كه در باره نحوه مصرف و اثرات محتواي رسانه اي بر 

روي معلولان و خانواده آنها هيچ تحقيق و كاري صورت  نگرفته است. 
نكته ديگر اينكه برخوردهاي مناسبتي با معلوليت يكي از زشت ترين حالت ها 
از بازنمايي واقيعت هاي جامعه معلولان است. مثلًا  تلويزيون در روز جهاني 
معلولان به سراغ يك آسايشگاه رفته و افراد معلول را نشان مي دهد. درحالي 
كه 364 روز ديگر سال را  كاري براي اين گروه اجتماعي نمي كند. اين نحوه 
توليد محتوا در رسانه يك نوع بازنمايي توريستي يا فرهيخته نمايي از معلولان 
 است؛ درحالي كه ما حاضر نيستيم يك مجري گوينده يا خبرنگار معلول 
را در تلويزيون نشان دهيم. ما بايد زمينه ورود معلولان به  زندگي عادي را 
تسهيل كنيم. ما نه فقط در برنامه هاي خاص معلولان، كه در آثار عمومي 
رسانه اي هم بايد از توليدات معلولان  استفاده كنيم. متأسفانه در اغلب موارد 
سينمايي يا تلويزيوني هيچ گاه يك فرد معلول را در موقعيت يك فرد عادي 
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نديده ايم. مثلًا  يك مدير، يك وزير، يك معلم هم مي تواند يك فرد داراي 
معلوليت باشد. 

در انتها بايد تأكيد كنم كه در توليد محتوا درباره معلولان دچار دو نوع آفت 
و نقص هستيم:

 1 -  توليد محتوا از سر روشنفكر نمايي، اومانيسم، جلب ترحم و موارد مشابه 
كه اينگونه تعبير مي شود كه افراد معلول نيازمند  نگاه خاص، توجه ديگران، 
دلسوزي و ترحم هستند. اين نوع انتخاب روش نظام رسانه اي ما را تهديد 

مي كند. يادمان  باشد بها دادن به معلول امتيازي براي خود آن فرد نيست. 
 2 -   در تلويزيون و سينما يا حتي مطبوعات معمولاً بازنمايي معلوليت از 
سر كنجاوي است. يعني نوعي توريسم اجتماعي.  چنانكه يك شهر را مورد 
بازديد قرار مي دهيم. سوژه اي به نام معلوليت را در قالب گزارش تصويري، 
محتواي مطبوعاتي،  عكس، فيلم و داستان در يك آسايشگاه شكار مي كنيم، تا 
كنجكاوي خود يا مخاطب را از آن برطرف كنيم. بايد دقت كنيم  كه معلولان 
سوژه كنجكاوي ما نيستند و برخورد مناسبتي با آنها براي رفع تكليف صحيح 

نيست. 





گفتـار دوم

 مجید مجیدي

کارگردان سینما
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تجربيات من درباره جامعه معلولان تجربيات شخصي بوده است كه ذهن 
و نگاهم را به اين افراد متعالي كرد. معلوليت در جامعه ما  به گونه اي معرفي 
شده كه گروه معلولان را به حاشيه برده وتاثيرات مخربی بر جايگاه اجتماعی 
آنان داشته است، باعث شده كه  معلوليت به عنوان يك نقص بزرگ ديده 
شود تا جايي كه حتي خانواده هاي اين افراد هم ناتواني فرزندان خود را 

پنهان مي كنند. 
اين در حالي است كه تجربه شخصي من مي گويد معلوليت نه تنها ناتواني 
نيست بلكه بطور فطري وقتي يك حس از مجموع  احساس اعضاي بدن ما 
فعال نيست، حسي ديگر آن را جبران و مابقي هم به آن كمك مي كنند. در 
جامعه روشندلان عزيز در تجربه  رنگ خدا ابتدا تحت تأثير فضاي اجتماعي 
قرار داشتم كه به من تداعي مي كرد با يك نقيصه مواجه هستم اما وقتي 
وارد دنياي اين  كودكان شدم احساس كردم خداوند لطف مضاعفي به آنها 
داشته است. چنان كه در مباحث معرفتي بيان شده كه بايد چشم سر به  عالم 
ببندد كه چشم دل باز كند، لذا اين پديده به شكل خدادادي در روح و جسم 
روشندلان وجود دارد. در تجربيات اوليه شاهد  بودم اين كودكان اغلب اوقات 
فراغت خود را تمايل به گوش كردن قرائت قرآن دارند. ابتدا فكر كردم اين 
اتفاق يك نوع دستور يا  تكليف مجتمع آموزشي نابينايان است اما وقتي 
تحقيق كردم متوجه شدم اين موضوع يك عمل كاملًا ارادي و اختياري از 
سوي  روشندلان است و اين كودكان خود علاقه مندند وقت فراغتشان را 
به قرآن گوش دهند. در اينجا ياد همان آيه شريفه بايد افتاد كه » الا به ذكر 
الله تطمئن القلوب« اين آيه در وجود روشندلان جاري بود و با آن آرامش 
مي گرفتند. در نمونه اي ديگر از تجربياتم وقتي  با اين عزيزان قبل از شروع 
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به ساخت فيلم رنگ خدا به سفر مي رفتم متعجبانه شاهد بودم كه يك چنين 
كودكان 8-9 ساله اي چه  دركي از محيط اطراف عالم و هستي دارند. آدم 
فكر مي كند ورود به اين عوالم نوعي عوالم معرفتي است كه به اين افراد داده 

شده  است. 
ما تلاش كرده ايم اين توانايي هاي پنهان را به تصوير بكشيم. البته خيلي ها در 
كشورمان و خارج از ايران ترديد داشتند كه پسر نقش  اول رنگ خدا يك نابينا 

باشد و مدام سوال مي كردند كه آيا واقعاً او نابيناست؟
همچنين در تجربه اخيرم در فيلم آواز گنجشك ها از حضور جامعه ناشنوايان 
دعوت كردم و ديدم كه دختر بازيگر ناشنوا به زيبايي  بعد از مدتي تمرين و 

خودباوري توانست جلوي دوربين ظاهر شود. 
به اعتقاد من رسانه ها به خصوص بيش از همه تلويزيون مي توانند اين پديده 
را به خوبي معرفي كنند و توانايي هاي مثبت را نشان  دهد. اين نكته اثبات 
شده است كه گاهي معلولان حتي بيش از ديگر افراد جامعه داراي توانايي 
بوده اند. هنوز بايد بيشتر به مسئله  معلوليت در حوزه رسانه اي توجه شود. در 
شهرستان هاي كشور به خاطر محروميت ها، افراد معلول از حقوق شهروندی 
خود  محروم هستند و بايد مسئولان كشور در كنار مردم به اين موضوع توجه 
ويژه اي كنند تا حضور معلولان در سطح اجتماعي عادي  باشد. متأسفانه 
در جامعه ما هنوز معلولان جزو جمعيت شهري و شهروندي مان محسوب 
نشده اند كه اميدواريم با آثار زيباي رسانه  اي و سينمايي اين جامعه خاموش 

را به جامعه برگردانيم. 





گفتـار  ســوم

 پوران درخشنده

کارگردان سینما
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تجربه كاري من در زمينه ارتباط با جامعه معلولان به 22 سال قبل و فيلم 
»رابطه« برمي گردد. اين فيلم با تحقيقات شخصي ام شروع  شد. ابتدا با كودكان 
ناشنوا آشنا شدم. حالاكه به گذشته نگاه مي كنم هر موقوع خسته مي شوم يا 
ناراحتم با رفتن به دنياي اين  كودكان به يك آرامش مي رسم. اين كودكان 
بدون واسطه با آدم ها رابطه برقرار مي كنند و ابداً به دنبال فرصتي نيستند كه 
براساس آن  ارتباط برقرار كنند، آنها از ته دل و بي محابا مي خندند، صادقانه 
مردم را دوست دارند و در برابر بي صداقتي ديگران بدون درنگ  واكنش نشان 
مي دهند. »علی احمدی فرد« در فيلم »بچه های ابدي«، »عليرضا رضائيان« در 
فيلم »رابطه« و »عطيه معصومي« در فيلم »پرنده  كوچك خوشبختي« هرسه 
كودكان  اين  تمام  مشترك  نقطه  بودند.  اخلاقي  مشترك  نقطه  اين  داراي 
صداقت آنها بود. در زمان ساختن  فيلم هاي ذكرشده اين صداقت آنها را 
بدون هيچ ترديد دريافت كردم. اما نكته جالت تر در تجربه فيلم سازي با 
اين افراد، مسئله  ارتباط آنها با خداوند و نگاهشان به اطرافيان بود. علی در 
»بچه های ابدی«، گاهی باعث متاثرشدن و لرزه افتادن برجسم و روح من 
 می شد، رابطه برقراركردن او با خداوند متعال عجيب بود. انگار خداوند در 
قاب پنجره نشسته بود. او نمي گفت خدايا من چه  ندارم يا چه چيزي به من 

بده، فقط با تمام وجود مي گفت: خدا!
مصحلت، ترس و منفعت در رابطه او با خداوند وجود نداشت و اين  واقعاً 
يعني توانمندي اين كودكان. همين توانمندي است كه براي من باور شده 
و موجب مي شود از خود اين كودكان براي نقش  هاي سينمايي در فيلم ها 

استفاده كنم. 
سينما در اين زمينه بسيار تأثيرگذار است و باعث مي شود مخاطب معلول 
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توانمندي هايش را پيدا كند و به خود اعتماد كند. خداوند  وقتي در عنصري 
از وجود آدم ناتواني قرار مي دهد، در جايي ديگر از وجود او توانايي اش را 

بيشتر مي كند. به نظرم مي رسد كه ما  معلول هستيم نه اين افراد و كودكان! 
البته متأسفانه چون سينما يك هنر صنعتي است و نياز به سرمايه گذاري كلان 
دارد، گاهي نگراني هاي فيلم سازي بر روي تهيه كننده  و كارگردان تأثيرگذار 
است. من هم وقتي علي احمدي فرد را انتخاب كردم، تا مدتي كه جلوي 
دوربين برود نگران بودم كه شايد  نتواند از پس اين نقش برآيد اما سرانجام 
فيلم و زحمت خود و خانواده اش  پشتكار گروه سازنده  با صبر و  علي 
توانست نقش خوبي  ايفا كند. نقش سختي بود. او كه مدام آرام آرام حرف 
مي زد مجبور بود تندتند حرف بزند و جواب بدهد. به هرحال علي يك 
نمونه  بود و فكر كرديم اگر از او به عنوان يك هنرپيشه حمايت نكنيم، موفق 
نمي شود توانايي های خود را نشان دهد. ما هم می خواستيم  تجربه كنيم و 
ثابت كنيم كه سينما مي تواند درمان كند. سينما مي تواند اعتماد به نفس بياورد 

و در زندگي جامعه معلولان تأثير  بگذارد. 
علي احمدي فرد جايزه بهترين بازيگر نوجوان جشنواره بين المللي همدان را 
كسب كرد و در رقابت بين معلولان و ديگر بازيگران  اول شد. او وقتي براي 
گرفتن جايزه رفت، شروع به صحبت كرد كه اين لحظه براي ما يك پيروزي 
بود. او بيش از ما توانايي دارد.  علي همچنين در مسابقه دو ميداني 100 متر 

دبي نيز جايزه طلا گرفته است. 
عنوان »رسانه براي همه« كه در اين كنفرانس انتخاب شده بايد مورد توجه 
باشد و اينگونه معنا شود كه بايد كساني مثل علي  احمدي فرد همواره در 
رسانه ها باشند تا بتوان تصوير واقعي و توانايي شان را به جامعه نشان داد. 
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اين تصوير البته زماني شكل مي گيرد كه ما شناخت صحيحي از آنها داشته 
باشيم. وقتي ما ندانيم كه يك كودك داراي سندروم داون چه توانايي هايي 
دارد، نخواهيم  توانست چهره اين كودك را به درستي نمايش دهيم. بنابراين 
توانايي ها را با ايجاد توجه از طريق سينما مي توان حاصل كرد. اين  مسئوليت 
و  دانشگاهيان  رسانه ها،  مردم،  همه  عهده  بر  بهزيستي  سازمان  بر  علاوه 

پژوهشگران است كه زمينه رشد افراد كم توان را  فراهم كنند. 
به هر حال سينما تنها رسانه اي بوده است كه در سه دهه اخير درباره معلوليت، 
آثاري حداقل بالغ بر 20 فيلم توليد كرده و موفق و  تأثيرگذار بوده است. ما به 
عنوان كارگردان هاي اينگونه فيلم ها، هرگز قصد جداسازي معلولان از جامعه 
را نداشته ايم و صرفاً  بر اساس عشق و علاقه جهت معرفي و فرهنگ سازي 
براي معلوليت در جامعه بوده است. البته شرايط نابرابري براي اكران چنين 
فيلم  هايي مثل »بچه هاي ابدي« وجود دارد كه گاهي يك فيلم مهم اجتماعي 
تنها در 2 سالن اكران مي شود و كسي هم حاضر به حمايت  نيست. در حالي 
كه »بچه هاي ابدي« رأي و انتخاب 98 درصد از تماشاگران جشنواره كودك 
و نوجوان را به خود اختصاص داد و  جايزه بهترين فيلم تماشگران را گرفت 
و در تهران هم 72 درصد تماشاگران جشنواره فجر به آن رأي مثبت دادند و 
جايزه سوم را  گرفت. چرا در دانشگاه ها و آموزش و پرورش براي نمايش و 

معرفي اينگونه فيلم ها اقدامي نمي شود؟



گفتـار  چهــارم

 دکتر فرید براتي سده

روانشناس اجتماعي



ت
ولي

معل
 و 

انه
رس

ره 
ربا

ی د
هاي

تار
گف

عه 
مو

مج

24

چند نكته درباره نقش رسانه ها نسبت به موضوع معلوليت بايد دقت شود: 
 1 -  اگرچه تصويري كه رسانه ها از معلول و معلوليت در جامعه نمايش 
مي دهند در سينما خيلي موفق تر و علمي تر بوده  اما در صدا و سيما بسيار 
نامطلوب نمايش داده شده است. نداشتن نگاه تخصصي به اين موضوع 
مشكل آفرين است البته قرار نيست سينما با صدا و سيما و  رسانه هاي ديگر 
مبتني بر اصول توانبخشي يا تخصصي برنامه توليد كنند اما كمتر شاهديم كه 
كارگردان ها، سناريو نويسان و خبرنگاران رسانه ها براي توليد آثار رسانه اي 
به سراغ متخصصان اين رشته ها بروند و مشورت كنند. مثلا  در يكي از 
سريال های مناسبتي ماه مبارك رمضان كه از جمله پربيننده ترين سريال هاي 
كشور نيز بود چهره بدي از  معلوليت به تصوير كشده شد. مثلا در فيلم 
انسان خوبي  بعد كه  نابينا مي شود و  به خاطر گناه كردن  ديگر يك فرد 
مي  شود نابينايي رفع مي شود. ما بايد متوجه باشيم كه معلول يك تكه گوشت 
اضافي محكوم به مرگ نيست كه مدام او را  وسيله كنيم، خيلي خوب است 
كارشناسان و دست اندركاران رسانه ها مشورت كنند. اين موضوع مطالبه 
جامعه  معلوليت و كارشناسان اين رشته است كه اگر قرار شد اثري ساخته 

شود مشورت با خود اين جامعه هم صورت بگيرد. 
2 -  موضوع ديگر مربوط به انگ و برچسب است كه در جامعه رخ مي دهد. 
در بعضي رسانه ها همچنان اين برچسب زني  نسبت به بيماران اعصاب و 
روان، معلولان جسمي يا ذهنی شايع است. يعني انگ زني و استفاده از 
بر چسب نسبت  به افراد داراي ناتواني يكي از مشكلات رسانه هاست. به 
خصوص برخي اصطلاحات نابجا نسبت به معلولان ذهني  رايج شده كه 
بسيار ناپسند و آزار دهنده است؛ اين موضوع در رسانه هاي خارجي كمتر 
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مشاهده مي شود و براي نمونه  در فليم فارست گامپ درباره اختلال اوتيسم 
كه در خودماندگي ترجمه شده است و كمترين سطح تعامل اجتماعي و 
 ارتباط بيروني را اين بيماران دارند، كارگردان فيلم به خوبي اين موضوع را 
نقد مي كند. همچنين در فيلم بخشنده مرد   (Rain man) كه به نادرست مرد 
باراني ترجمه شده بود، معناي زيبايي از اوتيسم ارائه مي شود كه فاصله آثار 

ما با  اين نمونه بسيار زياد است. 
3 - يكي ديگر از مشكلات رسانه های ما اين است كه خيلي زياد بر روي 
عواطف مخاطب سرمايه گذاري مي كنند در  حالي كه كاربرد صرف عاطفه، 

هماهنگ با واقعيت و شناخت كافي نيست. 
نهايتاً سوالي كه مطرح مي شود اين است كه در عصر رسانه اي امروز آيا دامن 

زدن به تب رسانه اي درباره معلولان لازم است يا نه؟





گفتـار پنجـــم

 دکتر محمد کمالي

عضو هیأت علمي 
دانشكده علوم بهزیستي و توانبخشي
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اصولاً معلولان اعتقاد ندارند كه تصوير واضح و روشني از آنها در رسانه ها 
ايجاد شده است. اين تصويري است كه مدت ها قبل بخصوص از سينما مطرح 
شده است. به گفته آنها هميشه تصوير افراد داراي ناتواني، تصويري از يك 
تراژدي انساني بوده كه با شيوه  هاي مختلف نمايش داده شده است. تحقيقات 
نشان مي دهد به رغم آنكه افراد داراي ناتواني در فيلم ها و سريال هاي ساليان 
 گذشته تصوير بهتري نسبت به قبل در رسانه ها داشته اند، اما در فيلم هاي 
سينمايي و تلويزيوني جهان)قبل از 1980 ميلادي(  تصاويري كه از اين افراد 
به ظاهر فردي كه كفايت يك زندگي  را  آنها  نشان داده شده است، غالباً 
عادي را ندارد به تصوير كشده اند.  در اين تصاوير معمولاً افرد داراي ناتواني 
موضوعي براي اعمال خشونت، موجودي براي ترحم، موجودي فوق انساني 
يا عجيب و  غريب يا وسيله اي براي خنده و استهزاء قلمداد شده است. البته 
اين تصاوير در سال هاي گذشته رو به اصلاح است و اين افراد را  در قالب 
انسان هاي عادي معرفي مي كند. اين تلاش در بين سينماگران ايراني بسيار 
مشهود و قابل تقدير بوده است. نكته قابل تأمل  اين است كه با اين وجود در 
كشور ما همچنان تلاش صدا و سيما براي نمايش مناسب چهره معلوليت 
راضي كننده نبوده و موجب  رضايت جامعه معلولان نشده است. به عبارت 
ديگر نمايشي كه بايد از يك فرد داراي ناتواني به عنوان يك فرد عادي در 

كشورمان  ارائه مي شد كمتر در تلويزيون و راديو نشان داده شده است. 
تلاشي كه كارگردان هايي مثل آقاي مجيدي، خانم درخشنده، آقاي قبادي و 
ديگران كرده اند، عمدتاً به اين دليل بوده كه به وسيله  سينما به جامعه بگويند 
و اثبات كنند كه يك فرد داراي ناتواني مثل »علي« در »بچه هاي ابدي«، يك 
فرد عادي است كه در جامعه حق  زندگي دارد. »محمد« در »رنگ خدا« 
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همچنين حقي داشت و ما غفلت كرديم. اصولاً يكي از نمايش هاي اصلي 
فيلم هاي معلوليت،  نمايانگر غفلتي است كه افرد جامعه از كساني كه كنارمان 

هستند داشته ايم. 
تحقيقات در اروپا و آمريكا نشان مي دهد به رغم همه تلاش ها، تصاويري كه 
از افراد داراي ناتواني ارائه مي شود تصاوير منفي  است. اما بايد گفت با اين 
حال جامعه معلولان در مجموع از همين تصاوير هم استقبال مي كند. يعني 
اينكه به طور كلي مسائل  معلولان وقتي در صحنه رسانه مطرح مي شود مورد 
رضايت است: به رغم اين كه شايد يك تصوير غيرواقعي ارائه بدهد. چنانكه 
 در فيلم هاي دهه 50-60 تصوير ارائه شده از معولان تصوير يك جنايتگر، 
آزارگر، مزاحم يا عامل خطر و وحشت است. براي نمونه  در فيلم سرباز نيمه، 
افراد را از سرباز خيالي كه نيم تنه است مي ترسانند. به هر حال اگرچه روند 
سينماي جهان در حال بهبود است،  اما نمي توان گفت ارائه نمايش منفي از 
چهره معلوليت به پايان رسيده و بايد خط جدا كننده اي بر گذشته بكشيم. 
بلكه حتي در  كشور ما هم يك دفعه بعد از چند اثر سينمايي خوب تلويزيون 
يك سريال طنز با نام »شب های برره« پخش مي كند كه در آن نابينايي يك 
فرد  تبديل به سوژه خنده و استهزاء مي شود، يا اينكه در سريالي ديگر لكنت 
زيان موضوع تمسخر و وسيله كمدي سريال مي شود.  »محسن حسيني طه« 
كه وبلاگ هم مي نويسد درباره اين نوع برنامه هاي صدا و سيما نوشته بود: 
»اينكه مردم درخيابان جلوي ما مي آيند  و پول مي دهند و خدا را شكر مي كنند 
كه سالم اند من را نگران نمي كند، بلكه بايد آن تلويزيون اصلاح شود؛ رسانه 
ملي ما معلولان  را آدم هاي بيچاره و بدبختي قلمداد مي كند كه حتي نيازمند 

به اس ام اس نذري هستيم.« 
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وقتي در برنامه هاي طنز صدا و سيما، به رغم تذكرات مختلف ما، از واژه 
آزاردهنده و نامناسب مُنگول)به جاي سندروم داون( براي  طنز و استهزاء 

استفاده مي شود، ديگر از مردم عادي چه انتظاري مي توان داشت؟
از نظر ما قدرت رسانه، قدرت والا و بزرگي است. آنچه كه افراد داراي 
ناتواني از رسانه انتظار دارند آنطور كه خانم كارل رز محقق  انگلستاني در 
سال 1997 براساس پژوهش به دست آورده، اين است: در يك كلمه »احترام 
يا ملاحظه«. احترام به نوع معلوليت و  توانايي هاي متفاوتي كه دارند. احترام 
به اينكه انتخاب »علي« در نقش بچه هاي ابدي انتخاب درستي است. احترام 
به اينكه يك  معلول هم بايد توانايي اش را در سينما نشان بدهد، نه اينكه يك 

سوپراستار بخواهد توانايي اش را در ايفاي نقش يك معلول محك  بزند. 
بهترين تعبير ديني و الهي كه در اين زمينه در جامعه ما وجود دارد، آيه اي 
است كه خداوند متعال در قرآن كريم طي آن به  پيامبرش عتاب مي كند: 
چرا به اين فرد نابينا بي اعتنايي كردي كه به آن مردم داراي مال نگاه ديگري 
داشتي؟ در مسئله نگرش به  معلوليت استاندارد وتعبيري از اين بهتر وجود 
ندارد. با اين برداشت رسانه هاي ما بايد به حقوق انساني معلولان احترام 

بگذارند. 
نكته ديگر در كشور ما اين است كه به رغم فعاليت برخي مجريان، خبرنگاران 
و گويندگان معلول در صدا و سيما، نمايش اين افراد  ديده نمي شود. يعني 
آنها را جلوي دوربين نمي آورند. بايد اين افرادي جلوي دوربين بيايند و 
رسانه هم از انتقاد مخاطبين نترسد.  چراكه جامعه بايد بپذيرد رابط ناشنوايان 
در تلويزيون به افراد داراي ناتواني كه در همين جامعه زندگي مي كنند و حق 
استفاده از  تلويزيون دارند خدمت مي كند. بنابراين دليل موجهي وجود ندارد 
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كه كسي به خود اجازه مي دهد به صدا و سيما زنگ بزند و بگويد  كه اين 
تصوير رابط ناشنوايان را از صحنه حذف كنيد تا راحت تر برنامه را ببينيم! اين 

كار نوعي كناركشيدن خود از مسئوليت هاي  انساني و اجتماعي است. 
امروز حدود 650 ميليون نفرد فرد داراي ناتواني در جهان زندگي مي كنند كه 
با محاسبه حداقل افراد خانواده آنها جمعيت درگير با  مسئله معلولين درجهان 
را به 2 ميليارد نفر مي رساند حال آنكه اين دو ميليارد نفر در صحنه رسانه های 
دنيا مغفول هستند. آيا حق آنها  نيست كه به اندازه درصد و سهم شان در 

جمعيت جهان، برنامه در تلويزيون و راديو داشته باشند؟
تمام خواسته جامعه معلولان از رسانه ها اين است كه نبايد معلولان تمايزي 
با افراد ديگر جامعه داشته باشند. متأسفانه رسانه ها مدام  در حال القاء اين 
موضوع هستند كه معلولان دنبال امتيازات متمايز هستند. در حالي كه اگر 
امتياز يا شرايط خاصي دنبال مي شود براي  اين است كه معلولان با ديگران 

برابر شوند؛ امتياز برابر دادن به آنها تمايز نيست بلكه وظيفه است. 





گفتـار شـشــم

 دکتر محمد دهقان

عضو هیأت علمي گروه ارتباطات
دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران
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روزنامه نگاري فعاليتي است كه با پيش فرض ها و تصورات خاصي شروع 
آرمانگرايانه  پيش فرض  هاي  پايه  بر  انگيره روزنامه نگاران عموماً  مي شود. 
استوار است. يعني فعاليت روزنامه نگاري، يك حركت ارزشمند و آرمانگرايانه 
است براساس ارزش هايي مبتني بر  اخلاق، نگرش ها و ارزش هاي اجتماعي 

و اصول روزنامه نگاري در جهان.  
ارزش  هايي هم كه مباني كار روزنامه نگاري را شكل مي دهند، گزاره هاي كلي 
هستند؛ مثل اينكه دانستن خوب است، حقيقت  ارزشمند است، فساد ناپسند 

است و ... 
اين ارزش ها در جوامع مختلف وجود دارد و استخراج مي شوند، اما در 
جامعه ما با توجه به مذهبي بودن مردم، اولين ماخذ اين  گزاره ها، تعاليم ديني 
و قرآن كريم است كه بر ارزش هاي پايه و بنيادين تأكيد دارند. مثل آن كه 
فرموده »قسم به قلم و آنچه مي نويسد«، يا »آيا آنكه مي داند با آنكه نمي داند 

برابر است؟« و... 
به عقيده ماكس وبر جامعه شناس آلماني، عقلانيت دو نوع است؛ مصلحتي 
اخلاق  شكل  دارد؛  دو  هم  اخلاق  او،  گفته  به  همچنين  ارزش مدار.  و 
مسئوليت پذير، اخلاق غايت گرا. به اعتقاد وبر اخلاق روزنامه نگاري، اخلاق 
مسئوليت پذير  آنها  كه  اخلاق  سياستمداران  مقابل  در  است  ارزش مدار 
است. به اين معنا كه روزنامه نگاري اخلاق هاي فرامكاني و فرازماني دارد. 
روزنامه نگار ممكن است الزاماً  هدف و وسيله يا پيامدهاي محتوا را محاسبه 
و  ارزش ها  بگوييم  بايد  لذا  است  حقيقت  گفتن  وظيفه اش  چون  نكند، 
آرمان گرايي  مطبوعات وقتي تبديل به عمليات روزنامه نگاري مي شود، بايد 
اصولي مثل عدالت، تقوا، آزادي و حقيقت گويي را با گروه هاي  خاص در 
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موقعيت رسانه اي پيوند بزند. 
جذابيت هاي بصري يك از اصولي هستند كه در گزارش رويدادهاي، بخصوص 
در سينما و تلويزيون براي جذاب سازي اثر رسانه اي استفاده مي شوند. اگر 
بخواهيم رجوع كنيم به وضع مطبوعات كه تا چه اندازه اين اصول را رعايت 
مي كنند، متأسفانه به نتايج  خوبي نمي رسيم. روزنامه ها كوتاهي نمي كنند، اما 
اعضاي اين گروه هاي خاص در تحريريه مطبوعات حضور ندارند كه بتوانند 
آثار  لازم را توليد كنند. اگر بخواهيم تحريريه خوبي داشته باشيم در آن 
تحريريه اولويت اين است كه گزارشگر يا خبرنگار رويدادهاي  معلولان، 
خود معلول باشند كه درك دقيق و شناخت صحيحي از موضوع ناتواني 
داشته باشند. وقتي مي گوييم مسئوليت اجتماعي و  اخلاقي روزنامه نگاري در 
قبال معلوليت، مي خواهيم يك مدل آرماني و ايده آل بدهيم و اگر بخواهيم 
اين مدل را محك بزنيم و  وضع امروز آن را بسنجيم بايد بدانيم كه تفاوت 
زيادي بين اين دو وجود دارد. مثلا در گزارش هاي مطبوعاتي بسياري از اين 
اصول  رعايت نمي شوند. برای نمونه اخبار مطبوعات در 13 آذر سال 86 را 
بررسی نموده و می بينيم اصلًا چيزي درباره روز معلول  ننوشته اند. برخي هم 
انگار تابلوي اعلانات يا بيلورد آگهي هستند. تعداد اندكي البته گزارش هايي 
واقعی و اصيل درباره زندگي،  مشكلات و جهان معلولان نوشته اند. بنابراين 
شاهديم كه اصول حرفه اي و ارزش هاي اجتماعي براي روزنامه نگاري به 
عنوان يك  آرمان بايد تلقي شوند و اينكه چه زماني و تحت چه شرايطي آنها 

محقق مي شوند، بايد منتظر ماند. 





پــژوهــش

مطالعه بازنمایي چهره معلولان، 

 در20    فیلم سینمایي ایراني و  خارجي

 کانون پژوهش هاي علوم ارتباطات اجتماعي ایران   

پ  ژوهشگران:

دکتر اسدي طاري . سعید جباري . مصطفي قوانلوقاجار
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بر اساس آخرين آمارهاي سازمان بهداشت جهاني، حدود 600 ميليون نفر 
معلول   در كشورهاي مختلف زندگي مي كنند و البته بنابر  اعلام مسئولان 
سازمان  معلوليت هاي  از  پيشگيري  دفتر  ايران)مديركل  بهزيستي  سازمان 
بهزيستي، بهمن 86، روزنامه قدس( 2/4    درصد از جمعيت كشورمان معلول 
هستند؛ يعني حدود يك ميليون و 680 هزار نفر، كه اين    آمار تا سطح 3 

ميليون نفر پيش بيني شده است . 
اين افراد به دو صورت با   رسانه ها در كشورمان و سطح جهان ارتباط مي يابند؛ 
اول به عنوان مخاطب)اگر قادر به   رمزگشايي باشند(،  و دوم به عنوان سوژه 
با جنبه اخير،  ارتباط  اينجا شكل دوم  مورد بحث خواهدبود. در  كه در 
يكي از پژوهشگران مددكاري اجتماعي  به نام »ديويد هوي« در 25 مارس 
1992 مي گويد: تاريخ به تصوير كشيدن افراد داراي ناتواني، تاريخ نمايشي 
خردكننده و منفي   است.  به اين معنا كه افراد داراي ناتواني به صورت مردمي 
نمايش داده مي شوند كه   داراي كاستي و نقص هستند؛ نه به عنوان افرادي با 

 هويت شخصي كه داراي ناتواني   هستند . 
در اين ميان كاركرد و وظايف يا مسئوليت هاي رسانه ها بيشتر مورد توجه 
قرار مي گيرد. اهميت رسانه ها به عنوان فرستنده   پيام  يا  امواج هاي ذهني كه 
ممكن است روزي به كليشه، فرهنگ و عمل انساني يا اجتماعي   تبديل شوند، 
روز افزون است. پژوهشگران علوم  ارتباطات   اجتماعي در اين باره معتقدند 
كه پيام هاي برجسته شده يا مورد تاكيد و اصرار دائمي   يا مقطعي رسانه ها، 
كم كم تبديل به  كليشه مي شوند و در ذهن و انديشه مخاطب قرار  مي گيرند. 
در اين هنگام است كه نگرش ها ايجاد، گاهي   اصلاح و يا تغيير  مي شوند. 
در اين ميان باتوجه به رسالت رسانه ها، توجه به وظايف و عملكرد سينما 
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با ملاحظاتي همراه است. اين ملاحظات در دو  بعد فيزيكي و ساختاري 
طبقه بندي مي شوند. مخاطبان سينما در يك فضاي مشخصي و در يك زمان 
مشخصي كه البته با حق  انتخاب توام است، پيام مورد نظر خود را دريافت 
مي كند. بديهي است تكنولوژي ساخت فيلم در سينما نيز به نوعي با ساختار 
توليد  فيلم تلويزيوني متفاوت است. به هرحال اهميت و ارزش سينما كه 
مقوله مهمي است و در مجال ديگري بايد به آن پرداخته شود،  مويد الگوهاي 

توليد آثار متمايزي نسبت به ساير رسانه هاست. 
در ارتباط با چهره و الگويي كه در سينما   از معلول يا فرد ناتوان به تصوير 
كشيده مي شود عموماً اين برداشت وجود دارد كه در  ايران و دنيا با    كليشه هاي 
منفي همراه است. كليشه هايي مانند ناتواني مطلق اين افراد،   قابل ترحم بودن، 
عجيب بودن، غيراجتماعي  بودن و... كه به آنها پرداخته خواهدشد. در حالي كه 
در دنياي واقعي، بسياري از اين معلولان برخلاف تصور همگان، دست به 
كارها  و   فعاليت هايي مي زنند كه حتي افراد پرتوان جامعه هم قادر به انجام 
آنها نيستند.    بازنمايي معلولان و ناتواني در سينما تاكنون در  كشورمان و سطح 
دنيا چندان مناسب و   واقع گرايانه نبوده است و به همين دليل است كه در اين 

مطالعه به چگونگي بازنمايي   اين  افراد در فيلم هاي سينمايي دست مي زنيم . 

:بررسيايناهدافمهمترين
الف- شناخت چگونگي پردازش    چهره و واقعيت زندگي معلولان و ناتواني  

 در 20 فيلم سينمايي مشهور    ايران و جهان
ب- تحليل ميزان موفقيت    بازنمايي معلولان در سينما

دستيابي به موارد زير : 
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 1.  شناخت و تحليل جايگاه معلولان در سينماي   ايران و جهان   
 2.  شناخت و سنجش ميزان توجه سينما و سازندگان   فيلم به حقايق ناتواني   

 3. بررسي الگوهاي ارائه شده از معلوليت در سينما   
 4.  ارزيابي كليشه هاي نادرست موجود در سينما   نسبت به معلولان و ناتواني  

  5.  آسيب شناسي عناصر به كاررفته در سينماي   ناتواني   

:استشدهتوجهنكتهدوبهبررسيايندر
 1 - چهره واقعي زندگي معلولان آنگونه كه در جامعه ترسيم شده است)در 
قالب فيلم(: اگر بپذيريم كه فيلم هائي با دستمايه هاي  اجتماعي مي تواند بيانگر 
و بازنماي مسائل و مشكلات اجتماعي ساختارها و هنجارها در جامعه باشد، 
نگاه فيلم ساز نسبت به پديده  معلوليت و تحليل جايگاه آن يا حتي نمايش 
جايگاه آن تا چه حد مي تواند واقعيت هاي موجود در زندگي معلولان را 

نمايش دهد. 
در گزارشي كه ارائه مي شود قصد بر اين نيست كه فيلم ساز و شخصيت 
حرفه اي او به انتقاد گرفته شود، بلكه تصميم بر آن است  كه بطور مشخص 
نگاه او به پديده معلوليت از يك سو و تصويري كه از جايگاه معلوليت در 
آثار خود، بويژه در فيلم مورد  بررسي، ارائه كرده است تحليل گردد. حتي 
اين نگاه را در قالب نقد فيلم خلاصه و محصور نشده، بلكه دقيقاً ساختار 
كلي فيلم را  با شاخص هاي اجتماعي و رواني معلوليت منطبق گرديده كه به 

صورت مشروح مورد بحث قرار مي گيرد.  
 2 - ميزان موفقيت يا عدم توفيق فيلم در ارائه پيام و تلاش آن براي ارتباط 
با مخاطب به صورت حرفه اي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين قالب 
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 سه نكته مهم وجود دارد:  

اول: موضوع مورد توجه فيلم ساز و حتي فيلمنامه منطبق با ساختارهاي جامعه، 
سياست ها، برنامه ريزي ها و اصول اجرائي است كه به  صورت كلان در يك 
پيكره ارگانيكي از جايگاه والائي مي تواند برخوردار باشد. در صورتي كه نوع 
واكنش و نحوه برقراري ارتباطي  كه ميان اجزاي فيلم از يك سو و ساختار آن 
از حيث محتوا و حتي فضاهاي انتخاب شده در نگاه فيلمساز، گفت وگوها 
و نيز  برداشت مخاطب وجود داشته است، نوع نگاه و واكنش هاي موجود را 

طبقه بندي مي كند.

دوم: توقع گيشه پسند فيلم ساز مي تواند نقش مهمي در بازنمائي چهره معلوليت 
داشته باشد. در حالي كه بايد توجه كرد معيارهاي  مورد نظر گيشه براي 
محبوب بودن يك فيلم چيست؟ )كه البته در اين مقوله بررسي هائي حتماً 
صورت گرفته است(. انطباق  معيارها و ويژگي هاي گيشه پسند امري سهل و 
ممتنع است: توجه به ارزش هاي جامعه، توجه به گرايش هاي منتقدين، توجه 
به  ابزارهاي به كارگرفته شده براي نمايش معلوليت و ارائه پيام يا الگوهاي 
متناسب با آن و... موضوعي است كه در عين سادگي در  توانمندي بالقوه و 

بالفعل فيلم ساز، پيچيدگي هايي نيز در تامين نظر منتقدين دارد. 
سوم: اساساً نوع انتخاب كاراكتر براي ايفاي نقش و انجام رسالت مهم در 
بخش  براي  بويژه  رفتاري،  الگوهاي  ارائه  و  فرهنگ سازي  چون  مباحثي 
وسيعي از جامعه و مخاطبان كه معيارهاي قضاوت آنها براي ارزش گذاري 
درباره يك اثر هنري بيشتر مبتني بر ارائه دهندگان و ايفاكنندگان نقش است، 
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نيز مقوله اي است كه نبايد ناديده گرفته شود. 

بررسيوتعريفمفاهيمبهكاررفتهدراينبررسي:
-معلوليتچيست؟

معلوليت، به ناتواني در انجام تمام يا قسمتي از فعاليت هاي عادي زندگي 
قواي  در  يا  اكتسابي،  مادرزادي  نقص  علت وجود  به  اجتماعي  يا  فردي 

جسماني يا رواني اطلاق مي شود  . 

انواعمعلوليتها:
- معلوليت هاي جسمي شامل موارد زير است : 

الف: معلوليت هاي حواسي: مانند نابينايي و ناشنوايي  
ب: معلوليت هاي حركتي: شامل انواع نقص عضوها، ضايعات   

نخاعي و ناهنجاري هاي مربوط به اندام، ستون فقرات وعضلات
ج: معلوليت احشاي داخلي: شامل ناهنجاري هاي قلبي ـ عروقي،   

تنفسي، كليوي و غيره

- معلوليت ذهني شامل موارد زير است : 
الف: عقب ماندگي ذهني  

ب: بيماري رواني  

:هامعلوليتعلل
- معلوليت هاي اكتسابي: 
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بر اثر تصادفات، حوادث يا بلاهاي طبيعي، جنگ، آتش سوزي، مسموميت ها 
و يا بيماري هاي  مزمن و عوارض ناشي از آنها، فرد ممكن است دچار اين 

معلوليت گردد . 

- معلوليت هاي مادرزادي: 
علل معلوليت مادرزادي بطور كلي به دو دسته تقسيم مي شود: 

 1.  عوامل دوران بارداري: نظير عوامل ژنتيكي، سوء تغذيه مادر، سن بالاي 
مادر،  بيماري  دارو،  اشعه،  دوران  بارداري،  بهداشت  نكردن  رعايت  مادر، 

استعمال دخانيات و اعتياد. 
 2.  عوامل هنگام زايمان: زايمان مشكل و طولاني، زايمان هاي غيربهداشتي، 

ضربات وارده به نوزاد هنگام تولد . 

نگاهيبهبرخوردجامعهبامعلولان
درك اين نكته مهم است كه اگرچه ممكن است فرد معلول با ديگران تفاوت 
داشته باشد، ولي تكيه بر ناتواني فرد، نه تنها كمكي به  وي نمي كند، بلكه 
بر مشكلات وي خواهد افزود. افراد معلول، غالباً مشكلاتي دارند كه مانع 
انجام برخي از فعاليت هاي آنها مي شود  يا احتمالاً آنها بعضي از كارها را 
به شكل ديگري انجام مي دهند، اما اكثر افراد معلول نيز مي توانند پس از 
يا  با اندك تفاوت  از  فعاليت هاي عادي زندگي را  آموزش لازم، بسياري 
آهسته تر از ديگران انجام دهند. آنچه يك معلول نياز دارد پذيرفتن و باوركردن 

 توانايي هاي اوست. 
در برخورد با معلول جسمي بايد ضمن توجه به محدوديت هاي حركتي فرد، 
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ديگر توانايي هاي او در حدي تقويت شود كه حتي الامكان بتواند نارسايي ها 
را جبران كند  . 

نحوه برخورد با افراد نابينا و ناشنوا نيز از جمله مفاهيمي است كه در فيلم هاي 
مورد بررسي به آن توجه شده است. 

برخوردباافرادنابينا
در برخورد با فرد نابينا بايد تلاش نمود تا در صورت وجود بينايي حتي به 
صورت جزيي، با استفاده از روش هاي مناسب، مهارت هاي فرد را در استفاده 
از آن بالا برد. تقويت حواس ديگر فرد، وي را در مواجهه با عوامل محيطي 
موفق تر مي سازد. وضعيت  زندگي و اثاثيه منزل، بايد به نحوي چيده شود تا 

نابينا بتواند به راحتي وسايل مورد نياز خود را پيدا كند. 

برخوردباافرادناشنوا
در برخورد با افراد ناشنوا بايد آرام و شمرده صحبت كرد و موقع صحبت 
روي خود را به سمت فرد نگه داشت تا بتواند با لب خواني، منظور ما را درك 
كند. صحبت با صداي بلند باعث مي شود كه وي نتواند منظور ما را به خوبي 

درك كند. چون در اين  حالت، لب خواني مشكل مي شود  . 

عقبماندگيذهني
نسبت  فعاليت هاي ذهني،  نظر  از  كه  افرادي هستند  عقب ماندگان ذهني، 
به همسالان خود نارسايي دارند و عقب مانده اند. در نتيجه  از نظر توانايي 
يادگيري، همسازي با محيط، بهره برداري از تجربيات، درك مفاهيم، قضاوت 
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و استدلال صحيح، به درجات مختلف  محرومند . 

شوند؟ميتقسيمگروهچندبهذهنيماندگانعقب
1. آموزش پذير: 

بهره هوشي اين افراد، بين 70-50 است. اين گروه، بطور كلي چه به لحاظ 
حركات و حواس و چه به لحاظ رواني،  از كودكان عادي كندتر هستند. 
سازگاري اجتماعي اين افراد، به شرايط محيطي آنها بستگي دارد. در برخورد 
با اين افراد، بايد متوجه  محدوديت هاي ذهني آنها بود. انتظارات والدين و 

جامعه نيز بايد با توجه به شرايط ذهني آنها باشد  . 
2. تربيت پذير: 

بهره هوشي اين گروه، بين 50 - 25 است. به لحاظ عاطفي وضع بسيار 
متغيري دارند. معمولاً وقتي چيزي را طلب مي كنند، مهربان و مطيع هستند، 
ولي در مقابل مخالفت هاي ديگران خشم و غضب و عصبانيت شديد از 
خود بروز مي دهند. توانايي  ذهني اين افراد در هر سني كه باشند در حد 
توانايي هاي ذهني كودك 7 - 6 ساله باقي مي ماند. والدين، در برخورد با آنها 
بايد به  توانايي ذهني آنها توجه نمايند و در هر حال، توجه داشته باشند كه 
اگرچه از لحاظ جسمي، روز به روز بزرگتر مي شوند، ولي در  توانايي هاي 

ذهني، همچنان محدوديت دارند . 

3. حمايت پذير: 
بهره هوشي اين گروه، در حد 25 و كمتر از آن است. از جنبه ظاهري، وضع 
چهره اغلب اين كودكان غيرعادي است و  توانايي كنترل خود را ندارند. 
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بسياري از آنها در ايستادن و راه رفتن مشكل دارند. به لحاظ عاطفي نيز 
حالت بي تفاوت دارند. با  آموزش هاي مناسب از طريق به كارگيري مكانيسم 
شرطي در بعضي از اين افراد، آنها مي توانند در برخي امور شخصي همكاري 
 كنند؛ ولي در هر حال در اكثر موارد براي زنده ماندن، محتاج حمايت ديگران 

هستند . 
 

مفهومبازنمائي:
يا  كه  دلالت كننده اي  نوع  يك  بازنمائي  از  »منظور  مي گويد:  عاملي  دكتر 
منعكس كننده واقعيت بيروني است و يا تصوير دست كاري  شده اي از عينيت 

خارجي است. «
ريچارد داير نيز مي گويد: »ساختي كه رسانه هاي جمعي از جنبه هايي از 
واقعيت ها همانند افراد، مكان ها، اشيا، اشخاص و هويت هاي  فرهنگي و ديگر 

مفاهيم مجرد مي سازند، بازنمايي تلقي مي شود.« 
تجلي و نمودار شدن بازنمايي ها ممكن است به صورت گفتاري، نوشتاري 
نحوه  از  عبارت  است  بازنمايي  مفهوم  بنابراين  باشد.  متحرك  تصاوير  يا 
نمودارشدن، تجلي يافتن و پديدارشدن يك واقعيت اجتماعي. رسانه هاي 
جمعي يكي از ابزارهاي عمده بازنمايي  جهان و انتقال آن به ما هستند و 
يكي از روش هاي اين بازنمايي استفاده از روايت است. روايت هاي خبري 
از ساختار   ويژه اي تبعيت  مي كنند كه متناسب با فهم و منافع كارگزاران هر 

رسانه خاص شكل گرفته است. 
بر اين اساس، تكه تكه كردن يك پديده اجتماعي و چسباندن اين تكه ها در 
قالب يك فيلم و يك روايت، سلسله اي از تصاوير ذهني  را ايجاد مي كند كه 
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مخاطب با آن در كش و قوس بوده و دچار چالش مي شود. مفهوم مسئله 
اجتماعي در فرايند بازنمائي، انگاره ها  و پيش فرض هاي ذهني براي مخاطب 
ايجاد مي كند تا بتواند با نيازها و مفاهيم موجود، محيط پيرامون خود را بسازد 

و اين ساخته را  درك يا احساس كند. 
اين جزئيات پيش رفته  تا حد  بازنمائي  در بررسي صورت گرفته، مفهوم 
و در نهايت قلمروي معنائي از اين واقعيت ها را در  دنياي مجازي ترسيم 

شده است. 

روشبررسي:
به منظور شناخت و ارزيابي از چگونگي پردازش چهره واقعي زندگي معلولان 
و توفيق يا عدم توفيق اين بازنمائي، بررسي تحليل  محتواي كيفي 10 فيلم 
سينمائي ايران در حوزه معلوليت و همچنين 10 فيلم توليد سينماي خارج 
)هاليوود( مورد نقد و بررسي قرار  گرفت و با ايجاد شاخص ها و محورهاي 
متداول در بررسي هاي كيفي، با توجه به تحليل محتواي توصيفي- ارتباطي، 
همگون و  متناسب با ساختار پژوهش حوزه هاي مهمي كه مي تواند در سه 

محور عمده زيرمفهوم بازنمائي را خلق كند، تبيين شد: 
الف. نگاه كلي سينما به معلوليت   

ب. چهره ترسيم شده از معلوليت   
ج. كاراكترهاي مناسب براي انتقال پيام   

و هريك از اين محورها در سه مقوله: 
1. سينماي ايراني  
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2. سينماي خارجي  
3. چشم انداز كلي؛ طبقه بندي شده است.   

پس از آن، فيلم هاي انتخابي بازبيني شده و منطبق با شاخص هاي مزبور به 
كمك دستورالعمل استخراج و تجزيه فيلم ها به مقوله ها،  به عنوان مهمترين 
ابزار جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل فيلم هاي سينمايي استخراج شد. 
به منظور پرهيز از خطا، 20 فيلم  مزبور توسط 3 پژوهشگر ارتباط جمعي 
و رسانه اي به صورت مجزا بازبيني و به شاخص هاي مورد بررسي تجزيه 

شد.  
يافته هاي استخراج شده پژوهشگران با آزمون هاي مختلف بين آزمودني هاي 
متقارن شامل تحليل آناليز واريانس يك طرفه و اسپيرمن  بررسي شد و با 
بيش از 95 درصد اطمينان شباهت بين كدگذاري و استخراج يافته هاي هرسه 

پژوهشگر تائيد شد.  
در انتخاب فيلم ها سعي شده است فيلم هاي مطرح سينماي ايران و جهان 

انتخاب شده تا تجزيه و تحليل منطقي تري صورت پذيرد. 
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:ازعبارتندهافيلماين

- بچه هاي ابدي / خانم پوران درخشنده /  110 دقيقه 
- هم نفس / آقاي مهدي فخيم زاده /  110 دقيقه 

- مادر / شادروان علي حاتمي /  130 دقيقه 
/ آقاي بهمن قبادي /   74 دقيقه  - زماني براي مستي اسب ها 

- گل هاي داودي / آقاي رسول صدرعاملي /  100 دقيقه 
- ميم مثل مادر /  شادروان رسول ملاقلي پور /  110 دقيقه 

مجيد مجيدي /  90 دقيقه  - رنگ خدا /  
- پرنده كوچك خوشبختي / خانم پوران درخشنده /  110 دقيقه 

- گيلانه / خانم رخشان بني اعتماد /  83 دقيقه 
فريدون حسن پور /  74 دقيقه  - وقتي همه خواب بودند /  

- پاي چپ من / جيم شريدان /  103 دقيقه 
- خداحافظ آقاي كول / جينگل ما /  84 دقيقه 

- ذهن زيبا / ران هاوارد /  136 دقيقه 
- گوژپشت نتردام / پيتر هوداك /  84 دقيقه 

- فارست گامپ / رابرت زيميكس /  142 دقيقه 
- مكعب غواصي وپروانه ها / جوليان اشنايبل /  102 دقيقه 

- من سام هستم / جسي نلسون /  132 دقيقه 
- مرد فيل نما / ديويد لينچ /  124 دقيقه 

- قرار كور / جيمز كيج /  90 دقيقه 
- دهكده / نايت شيمالان /  108 دقيقه 
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:هافيلمبازبينينتايجوهايافته
اشاره  فيلم هاي مورد  بازنمايي  بررسي و  بطوركلي در محورهاي سه گانه 
علاوه بر ضرورت انطباق شاخص هاي پيش بيني شده  جهت استخراج و 
تجزيه اطلاعات، توجه به عامل زمان، محور اصلي تحليل بوده است. بنابراين 
به سراغ اين محور در تك تك داده ها رفتيم كه در مقاله اصلي جزئيات آن 

اشاره مي شود.
 

نتيجه زمان بندي مزبور به اين شرح است: 
 1 - مجموع زمان بندي معلوليت در فيلم هاي ايراني: 

الف. پرداخت اصلي:  51.3 درصد   
ب. پرداخت حاشيه اي: 48.7 درصد   

 2 - مجموع زمان بندي معلوليت در فيلم هاي خارجي: 
الف. پرداخت اصلي:  61.6 درصد   

ب. پرداخت حاشيه اي: 38.4 درصد  

بنابراين در فيلم هاي خارجي جايگاه معلوليت به عنوان محور اصلي فيلم 
بيشتر به چشم مي خورد و در فيلم هاي ايراني ميزان  موضوعات حاشيه اي از 

حيث زمان بندي بيشتر است. 
نتايج كلي بررسي بازنمايي فيلم هاي مورد بررسي در جدول هاي صفحات 

بعد آمده است.
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معلولیت، بیماري است  2  3  25%
معلولیت، مشکل اجتماعی است  2  2  20%
.معلولیت و پیامدهاي آن، ناشی از فقر فرهنگی است  4  4  40%
معلولیت، ناتوانی است  2  1  15%
نگاه مثبت به معلولیت  6  8  70%
به معلولیتنگاه منفی   4  2  30%
بینی است داستان قابل پیش  5  0  25%
بینی نیست داستان قابل پیش  5  10  75%

 

همسان با مفاهیم اخلاقی و دارنده نکات سازنده و ارزشی  5  8  65%
فاقد نکات ارزشی و نگرش منفی  5  2  35%

  

معلولیت، قصه اصلی فیلم  7  9  80%
اي فیلم  قصه حاشیهمعلولیت،  3  1  20%
دفاع از حق حیات و زندگی اجتماعی معلولان  8  10  90%
طردکردن آنها و قائل نبودن به حق حیات و زندگی اجتماعی  2  0  10%

   .       .       

  نقش معلول  61,6  51,3

  اي نقش حاشیه  38,4  48,7
  معلولیت در

 رمان-عنصر نقش 



ت
ولي

معل
 و 

انه
رس

ره 
ربا

ی د
هاي

تار
گف

عه 
مو

مج

52

           

نقش اصلی. مرد   7  9  80%

نقش اصلی. زن   1  1  10%

 

هر دو  2  0  10%
کاراکتر اصلی  4  8  60%

  

اي کاراکتر حاشیه  6  2  40%

شده معروف و شناخته  3  7  50%
ناشناخته و جدید  7  3  50%

  

           

ناتوانی ذهنی  4  3  35%

ناتوانی جسمی  3  7  50%
هر دو نوع  3  0  15%

معلولیت، همراه با خشونت  5  6  55%

معلولیت بدون خشونت  5  4  45%

ضد اجتماعی، ناهنجار و ضد با جامعه  2  1  155
هنجار، همگرا و همسو با جامعه  7  4  11%

گریز، منزوي و دچار ترس اجتماع  2  2  20%
هاي مثبت الگو و داراي ویژگی  0  3  15%

 
 

 

مقایسه معلولان و افراد عادي جامعه در جهت مثبت  6  7  65%

مقایسه معلولان و افراد عادي جامعه در جهت منفی  4  3  25%


